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خبرنگار پرسیده بود امروز بعد از هشت هفته 
زندگی با پرسپولیس حتماً توانسته‌اید به عیب 

کار تیم‌تان پی‌ببرید. واقعاً عیب کار در کجاست؟ 
امیرآصف گفته بود: »هر کس که پرسپولیس 

قدرتمند می‌خواهد باید صبر کند تا من این تیم را 
خراب کنم و روی خرابه‌های تیم فعلی پرسپولیس 

تیم جدیدی بنا کنم. درست مثل این است که 
شما یک ساختمان قدیمی را تحویل گرفته باشید 

و از طرز بنای آن خوش‌تان نیاید. «

چنــان بهانه‌ای به دســت ســردمداران بازیکن‌ســالاری نوپای 
دهــه پنجــاه داد که منجــر به اخراج‌اش شــد. حتی اگر ســاقه 
نازک‌اندامِ جان نحیف‌اش از درون منهدم می‌شــد، تصمیم 
امــا  کنــد  صرفنظــر  بلندمدتــش  برنامه‌هــای  از  نداشــت 
پروپاگاندای سلطانان طی سه ماه او را زمین زدند و باختن در 
دربی نیز مزید بر علت شد. به ویژه بعد از آن دربی سه‌-هیچ 
18 اردیبهشت 1356 که سوت پایان داور آلمانی )شوایلر( در 
حضــور ســی هزار تماشــاگر حکم اخــراج او به دســت مافیا را 
رسماً کلید زد. در آن بازی نیروی جوان تاج با هدایت »مستر 
جکیــچ« یوگســاو، چنــان انرژیک بود کــه به تیم میانســالان 
پرســپولیس به رهبری امیرآصف امان نداد. پسران آبی وقتی 
با گل محرم عاشــری در دقایق پایانی نیمه اول جلو افتادند و 
در 8 دقیقــه پایانــی بــازی نیــز بــا دوگل روشــن و مراغه‌چیان 
تماشــاگران  کردنــد  امضــا  را  سرخ‌پوشــان  حتمــی  شکســت 
طرفدار ســرخ‌ها چنــان هــاج و واج بودند که بــاور نمی‌کردند 
تیم‌شــان پیــش از بازی در رختکن متلاشــی شــده اســت. چه 
کســی بــاور می‌کــرد کــه مثلــث زهــردار دانایی‌فرد و روشــن و 
مطیعــی -کــه این آخــری عیــن کنه بــه قلیچ چســبیده بود- 
رابطه بین خطوط تیمی قرمزها را این همه فشل کند؟ قلیچ 
آن ســال با قــرارداد صــد هزارتومانی بــه پرســپولیس آمده و 
بزرگ‌تریــن نقــل و انتقــال تاریــخ فوتبــال را رقم زده بــود. او 
بعدها مدعی شــد که با پیوســتن شش‌ماهه به اردوی سرخ‌ها 
داســتان  بتوانــد  عبــده،  لابــی  کمــک  بــا  بــوده  درصــدد 
ممنوع‌الخروجــی‌اش را ردیــف کــرده و پاســپورتش را بگیــرد 
دســتش که برود به کنفدراسیونی‌های مقیم آمریکا بپیوندد و 
مبارزاتــش را ادامه دهد اما بــرای امیرآصف مهم این بود که 
دو آس دوران تیــم کیــان )پروین و پرویز( را کــه هردو زیر پر و 
بال او و علی الهی پرواز آموخته بودند در اوج پختگی و تجربه 
و شهرت در کنار هم بنشاند و تیمی حمله‌ور و محبوب بسازد 
که امان از حریفان برباید. منصورخان با شکســت 3-صفر در 
مقابــل تــاج اندکی از جاه و جلال افتــاد و هفته بعدش در 24 
اردیبهشــت ماه 56 از نیروی اهواز یک-صفر شکست خورد و 
گل حبیــب شــریفی آخریــن میخ‌ها را بــه تابــوت برنامه‌های 
بلندمــدت او زد. شکســت از اهوازی‌هــا چنان ســنگین بود که 
کیهان ورزشــی تیتر زد »پرســپولیس این همه تیره‌روزی را به 
یــاد نــدارد« و ســوتیترش نشــان از اوجگیری علنــی توطئه‌ها 
برای زمین زدن امیرآصف داشــت: »اختلافات میان پروین و 
امیرآصف بالا می‌گیرد«. این نشــریه در گزارشی از امجدیه‌ای 
که 25 هزار تیفوسی پرسپولیسی منتظر جبران شکست از تاج 
بودنــد بــازی با تیم خوزســتانی را چنیــن تحلیل کــرد: »برای 
پرســپولیس همچنــان مصیبــت از زمیــن و آســمان می‌بارد. 
حــال و هوای ایــن تیم همچنان نامطلــوب و فضا برای نفس 
کشــیدن تیــم بســیار ســخت شــده اســت. پرســپولیس بعد از 
شکست یکشــنبه پیش مقابل تاج، این بار با یک دگرگونی در 
بیشــتر جبهه‌هــا آمده بود تــا با مغلوب کردن نیــروی اهواز به 
وضــع روحــی خــود ســرو ســامانی ببخشــد و قوت‌قلبــی بــه 
مشتاقان خود بدهد اما اگر در دیدار با تاج، پرسپولیس سزاوار 
شکســت بــود در دیــدار بــا نیــرو تنهــا یــک حادثــه بــود کــه 
سرخ‌پوشــان را وادار بــه قبــول یــک ناکامی دیگر کــرد. نیروی 
هشــیار توانســت با یک بــازی منطقی چنــان عمل کنــد که از 
پرســپولیس تشــنه پیروزی یک مغلوب بســازد. آنچــه از نیرو 
ســتودنی بــود نظم بازی تیمــی و روحیه اهوازی‌ها بــود. انگار 
می‌دانســتند که پرســپولیس با یک شکســت از حریف دیرینه 
آنقــدر خــود را بازیابــی نکــرده اســت کــه در طول نــود دقیقه 
بی‌اشتباه بازی کند. بدین ترتیب دومین شکست پرسپولیس 
در طــول یک هفته شــکل گرفت و این اتفــاق هرگز در طول 4 

جام پیشین تخت‌جمشید برای این تیم رخ نداده بود.«
در حالی که پچپچه‌های جامعه فوتبال حکایت از این داشت 
کــه مافیــای حاکــم بــر تیــم پرســپولیس در پــی زدن زیــرآب 
امیرآصفی اســت کیهان ‌ورزشــی مصاحبه‌ای بــا منصورخان 
صــورت داد و او در ایــن گفت‌وگــو علناً اعلام کــرد که »من به 
تماشــاگر پرسپولیس بدهکار نیســتم«. البته بزرگوارانه اذعان 
داشــت که »در رختکن بین من و پروین هیچ برخوردی پیش 

نیامده است«. کیهان ورزشی شماره 1196 در این باره نوشت: 
»طرفــداران پرســپولیس ایــن ســؤال را بیش از هزار بــار تکرار 
کردند: منصورخان چرا پرســپولیس شکست خورد؟« و مربی 
پرســپولیس که بســیار لاغرتر از آخرین بار که او را دیده بودیم 
به نظر می‌رســید، در پاســخ گفت: »تماشــاگران پرســپولیس 
وقتی تیم‌شــان را تشــویق می‌کنند که پرسپولیس پیش افتاده 
و بر حریف غالب باشــد، در حالی که در چنین شــرایطی همه 
تیم را تشــویق می‌کنند. پرســپولیس وقتی به تشــویق احتیاج 
دارد که از حریف عقب افتاده باشــد. این تماشاگری که امروز 
خــودش را مدعی می‌داند، چه چیزی به این تیم داده اســت 

که امروز عوضش را می‌خواهد؟«
خبرنــگار پرســیده بــود امــروز بعــد از هشــت هفتــه زندگی با 
پرســپولیس حتماً توانســته‌اید به عیب کار تیم‌تــان پی‌ببرید. 
واقعــاً عیب کار در کجاســت؟ امیرآصف گفتــه بود: »هر کس 
کــه پرســپولیس قدرتمند می‌خواهد باید صبــر کند تا من این 
تیــم را خــراب کنــم و روی خرابه‌های تیم فعلی پرســپولیس 
تیــم جدیــدی بنا کنــم. درســت مثل این اســت که شــما یک 
ســاختمان قدیمــی را تحویل گرفته باشــید و از طــرز بنای آن 
خوش‌تان نیاید. تنها راهش این اســت که شــما آن ساختمان 
را فرو بریزید و رویش بنای دلخواه خودتان را بسازید. حقیقتاً 
مــن از روزی کــه کار مربیگری تیــم کیان را کنار گذاشــتم تا به 
حــال نتوانســته‌ام آن کاری را کــه دلــم می‌خواهــد در فوتبــال 
باشــگاه‌ها انجام دهم. یعنــی در واقع هیچ‌وقت نتوانســته‌ام 
غیرمتعهد کار کنم. اگر تماشــاگران و یک مقدار هم آدم‌های 
اطــراف تیــم بگذارنــد کــه کارم را آنطــور کــه دلــم می‌خواهد 
انجــام دهــم، مســلماً نتیجه عالــی نصیب تیم می‌شــود زیرا 
چنانچه پرسپولیس ببازد ضرر اصلی را من کرده‌ام که زندگی 

ورزشی‌ام در گرو این کار است.«
خبرنگار کیهان‌ورزشی می‌نویســد: منظورتان از اینکه متعهد 
کار می‌کنید این است که در ارنج تیم آزاد نیستید؟ مثلًا شایع 
اســت که قبل از شــروع بازی تیم‌تان با تاج در هفته قبل، بین 
شــما و پروین در انتخاب صفــر ایرانپاک برای ترکیب فیکس، 
اختلاف‌نظر شــدیدی بروز کرده اســت. به این معنی که شــما 
ایرانپاک را آماده نمی‌دانســتید اما پروین اصرار داشــته که او 
را به میدان بفرســتید. سرانجام کار آنقدر بالا گرفته که پروین 
تهدید کرده که بدون صفر ایرانپاک به میدان نخواهد رفت و 
عاقبــت گروهــی از بازیکنان پادرمیانی می‌کننــد و پروین را به 
میدان می‌فرســتند. آیا این شــایعه واقعیت دارد؟ امیرآصف 
می‌گویــد: »از روزی که بنده پایم را در پرســپولیس گذاشــته‌ام 
بــه هیچکس قــول قهرمانی نــداده‌ام اما موضــوع مهم دیگر 
مســأله مهــم دخالــت بازیکــن یا دیگــران در ارنج تیم اســت 
کــه به شــدت تکذیب می‌کنم چون من بــه هیچ قیمت اجازه 
نمی‌دهــم بازیکــن در کارم دخالــت کند. مطمئن باشــید اگر 
روزی ایــن دخالــت صــورت گیــرد از فردایــش قــادر نخواهم 
بود در تیم زندگی کنم. بنابرین مســأله رختکن ســاخته ذهن 

شایعه‌سازهاست.«
امیرآصف در پاســخ به این ســؤال که چرا در بازی با تاج اسم 
ایرانپــاک در میــان ذخیره‌هــا هم نبــود؟ می‌گویــد: »او در دو، 
ســه بازی اخیــر تیم ضعیف ظاهر شــده. به ویــژه اینکه از آن 
ســرعت‌عمل کــه لازمــه کار در مقابل تیم‌های ســریعی چون 
تاج هست برخوردار نبود. من ترجیح دادم از بازیکن سریعی 
مثــل خردبین اســتفاده کنم. اگــر دیدید که اســم ایرانپاک در 
میان ذخیره‌ها هم نبود از این جهت است که بازیکنی مثل او 
یا باید در زمین باشــد یا حتی جزو ذخیره‌ها هم نباشــد چون 

بــرای ده، پانــزده دقیقه پایــان بازی نیز زادمهــر را در نیمکت 
دارم که در این مواقع بســیار مؤثر اســت.« امیرآصف در قبال 
ســماجت خبرنگار کیهان‌ورزشی در ریشه‌یابی دلایل شکست 
از تــاج خاطرنشــان می‌کند که: »در مجمــوع، روحیه کم‌کاری 
بچه‌هــا دلیل اصلی شکســت بــود.« او خطاب به تماشــاگران 
پرسپولیســی گفــت: »اگــر بپرســند چــرا تیــم ما 5 ســال پیش 
قهرمــان شــد امــا امســال نمی‌شــود بایــد گفــت چرا 5 ســال 
پیش نپرســیدید که چرا به جای آشــتیانی، وطنخواه، کلانی و 
بهزادی جانشــین تربیت نمی‌کنید.« جمله‌ای پر از چرا، چرا، 

چرا و چراهای بسیار.
  اوایل تابستان 56 بود که باند پرسپولیسی‌های 

پرویــن، 6 از   متشــکل  امیرآصــف  مخالــف 
حاجی‌رحیمی‌پــور، اصغــر ادیبــی و الباقــی 
شورشــیان، محراب شاهرخی را نشان کرده و 
جوان‌ها را کوک کردند که امیرآصف را زمین 
بزنند و عمومحراب را جایگزین منصورخان کنند. بعد از شکست 
از نیروی اهواز باند حاکم که روی ســکوها نشــانده شــده بودند در 
رختکنــی را شکســتند و خشــمگینانه به مربی موقــر خود حمله 
بردند تا بابت تصمیماتش در دو شکســت از تاج و نیرو توضیح 
بخواهنــد. بیــرون از رختکنــی نیــز تماشــاگران تیفوســی علیــه 
منصورخان موضع گرفته‌ بودند. همان مثلث کیانی متشــکل از 
پرویز و پروین و منصور که قرار بود تیم قرمزپوش را خوشــبخت 
کند، باعث بیچارگی و فروپاشــی‌اش شده بود. بعد از حمله باند 
حاکم به رختکنی و یقه‌درانی‌شان با مربی نجیب البته جوان‌هایی 
چون دادکان و مایلی‌کهن در برابر آنها ایستادند و مایلی موفرفری 
چنان از آن‌همه پلشــتی متغیر شــد که در همان رختکنــی زارزار 
گریســت. مربــی نظم‌گرایــی کــه حمیــد درخشــانِ جغله‌بچه و 
کم‌سال را جای سلطان تیمش گذاشته بود، با شعار »علی حق‌تو 
خوردن، به جات بچه گذاشتن« با شورش تیفوسی‌ها مواجه شده 
بود. حالا دیگر مشــخص شــده بود که هیمنه امیرآصف شکسته 
اســت. حالا در این هیرو ویر استخدام رایکوف هم در پرسپولیس 
مــورد بحث قرار گرفته بود اما باند پرویــن با آن مخالفت کرده و 
درصــدد شــده بود عمومحــرابِ خودمانــی را با ســام و صلوات 

بیاورد تا ســامتی‌اش و جانــش را در راه تیم بگــذارد اما او نیز در 
توطئه‌ای غریب، با بی‌احترامی تمام از جانب همین باند حاکم از 
رختکنی بیرون انداخته می‌شود. اگر امیرآصف آنقدر بزرگ بود 
که با خوشــنامی تمــام در متن فوتبال ایران ماند این شکســت و 
طردشــدگی و ضربه خوردن، محــراب را روز بــه روز خودخورتر و 
خراب‌آلوده‌تر کرد و پیش از آنکه به پنجاه سالگی برسد، از درون 

پکید و از دنیا رفت.
ســلطان ســرخ‌ها در 11 تیرمــاه 1356 در گفت‌وگویی با دنیای 
ورزش بعد از برکناری امیرآصف و آمدن محراب حرف‌هایی 
زد که غیرمســتقیم موضوعات پشت‌پرده پرسپولیس را فاش 
می‌ســاخت. پرویــن از بی‌تعصبی‌هــا گلگی کــرد و گفت: »در 
ســال‌های اول تشکیل پرسپولیس اگر یک بازی را نمی‌بردیم، 
کســی نبود که گونه‌اش خیس نباشــد اما حالا بعد از باخت‌ها 
اتفاقــی نیفتــاده ساک‌شــان را  انــگار هیــچ  خیلــی راحــت و 
برمی‌دارند و به خانه‌شــان می‌روند. شــاید هم خیلی ناراضی 

نباشند که تیم باخته است.«
دنیای ورزش در مقدمه‌نویســی بــرای تغییر و تحولات 
اســت:  نوشــته  خــود   350 شــماره  همیــن  در  پرســپولیس 
پرویــن کاپیتــان پرســپولیس شــاه‌مهره‌ای بــوده کــه در طول 
ســال‌های بــازی فوتبالــش همیشــه جــزو بهترین‌ها بــوده و 
بــه لطــف تکنیکش همین امروز بیشــتر از همه ســابقه بازی 
ملــی دارد. او در نــزول پرســپولیس هیچ عاملــی را به اندازه 
بدشانســی‌های پی‌درپــی مؤثــر نمی‌داند و می‌گویــد: »همه 
چیز دســت به دســت هم داد تا این وضع پیش آمد. از یک 
ســو مهره‌هــای تــازه‌ای به ایــن تیم پیوســتند که بــه هر حال 
تــازه‌وارد بودنــد و احتیــاج بــه زمان کافی داشــتند تــا در تیم 
بــه هماهنگی‌هــای لازم برســند. از بدشانســی‌مان نیز این را 
بگویــم که مــا در تمام بازی‌هایی کــه امتیاز از دســت دادیم 
اســتحقاق آن را نداشــتیم کــه شکســت بخوریــم. در عیــن 
برتــری و در حالی که صاحب بخت‌هایی مکرر شــده‌ایم تن 
به شکست یا مساوی داده‌ایم. به گمان من وضع مهاجمان 
ما هنــوز رو‌به‌راه نیســت. صفر ایرانپاک داشــت راه می‌افتاد 
که او را یکی، دو بازی کنار گذاشــتند و این موضوع در روحیه 
او در بازی‌هــای بعدی تأثیر گذاشــت. در روز بازی با تاج هم 
کــه بــازی نکرد آنطور بــه ما ضــرر زد. ما هرچه می‌کشــیم از 
خط‌حمله‌مــان اســت که هنــوز راه نیفتاده اســت. اگر به تیم 


